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        مامانـم بـه بابـا گفت: خـب چرا به فرمان ایسـت پلیس 

توجـه نکـردی و پـات رو گذاشـتی روی گاز؟ اگـه بـرات 

جریمـه بنویسـن چـی؟

           گفتـم: برامـون جریمه نمی نویسـن، چون با اینکه بابا 

اصـلا توجه نکـرد، ولی من خیلـی توجه کردم و براشـون 

دست تکون دادم.

                           بابا گفت: این افسرای پلیس بیست وسـه بار امتحان 

رانندگی دادم تا آخرش بهم گواهی نامه دادن، ولی هنوز 

که هنوزه چشمشون دنبال گواهی نامه منه.

                  مامانم گفت: اگه به بقیه همکاراشون اطلاع دادن که 

این شـماره پلاک توقف نکـرد و بعد جلومـون رو گرفتن،

چـی می خـوای بگی؟

           بابـا گفـت: می گـم تـوی راه اداره بـودم، دیـرم شـده 

بود، می خواسـتم موقع برگشـتن از اداره خودم شـخصا 

خدمتتون برسـم.

        مامانـم گفـت: مگـه بـاور می کنـن کـه تو با لبـاس قرمز 

و دتمال گـردن و زن و بچه همراهت سـاعت هشـت ونیم 

شـب می خواسـتی بری اداره؟!

                    بابا گفت: از شم پلیسی ت خوشم می آد. از این جنبه 

اصلا نگاه نکرده بودم.
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پیروز، امروز، فردا!

از نشریـه پلخمـون بـا من تماس گرفتنـد و گفتند تو بایـد به سراغ یکـی از پلنگ های معـروف در فضای 

مجـازی بـروی و از نزدیـک بـا او مصاحبـه کنـی. چـون در خبرهـا داشـتیم بیشـتر نقش یک 

مانکـن و اینفلوئنـسر در اینسـتاگرام را داشـته اسـت تا یـک حیوان حیـاط وحش!

می خواستم اعتراض کنم و بگویم مصاحبه آن هم به صورت نزدیک و رودررو با پلنگ های 

فضـای مجازی با خط مشـی اخلاقی مـن هم خوانی نـدارد و فقط به دلیل وظیفه رسـانه ای 

و بـدون میـل باطنی خودم مصاحبـه خواهم کرد، ولی بعدا متوجه شـدم این شـماره تصمیم 

گرفته شـده اسـت به پیروز، این یوزپلنگ ایرانی، بپردازند. برای همین دنبال کسی گشتند 

کـه بتواند بـا پیروز مصاحبه کند و از آنجا که تجربه ثابت کرده بود کـه من زبان آدمیزاد حالی ام 

نمی شـود، این طـور برداشـت کردنـد که پـس حتما زبـان حیوانـات حالـی ام می شـود و بنابراین 

افتخار این مصاحبه نصیب من شـد.

        به به! به به! سلام آقا پیروز.

           سلام. چرا این قدر بع بع می کنی؟ حالا درسته که من حیوونم ولی گوسفند که نیستم.

 خوبی؟ مامان بابات خوبن؟ داداش خواهرات خوبن؟

خواهرم؟! چی می گی تو؟

ببخشید. نمی دونستم روی خواهرت حساسی. خیلی از غیرتت خوشم اومد.

منظورم اینه که ما کلا سه تا توله یوزپلنگ نر بودیم که دو تا داداشم زنده نموندن.

 آخ! بمیرم. امیدوارم بار آخرتون باشه.

 یعنی چی بار آخرمون باشه؟

 ببخشـید، منظـورم ایـن بود که غـم آخرتون باشـه. کلا من نمی دونم چـرا توی هر مجلـس ختمی چیزی 

برم، از بس سـوتی می دم اون مجلس ختم رو تبدیل به مراسـم جشـن و شـادی و سرور می کنم. یک جوری 

که دیگه لازم نیسـت کسـی بگه تو شـادی هاتون جـبران می کنم. مثلا دوران دبسـتان، توی مراسـم ختم 

بابـای دوسـتم تا چشـمم بـه ناظممـون افتاد، یک استرسـی بهـم وارد شـد کـه گلاب رو خـوردم، حلواها رو 

مالوندم بـه سر و صورت و لباسـام.

 ببخشید فضولی می کنم آدمیزاد. ولی شما اومدی درباره من و حیات وحش به صورت کاملا ژورنالیستی 

و حرفه ای مصاحبه کنی، نه اینکه مرور کوتاهی داشته باشی بر چهل سال سوتی های خودت!

 معـذرت یـوز عزیـز کـه از بحث اصلی دور شـدیم. شـنیدیم که گفته شـده هزینـه نگهداری ت زیاد شـده 

و از تـوان سـازمان حفاظـت محیط زیسـت خارجه. نظر خـودت چیه؟

 مگـه صبحانـه خاویـار سرو می کنـن کـه از توانشـون خارجـه؟ دو تا تیکه گوشـت یـخ زده برزیلـی که این 

حرفـا رو نـداره.

 خب شاید همونم ندارن!

  می اومـدن عکـس مـن رو دوبـاره روی پیراهـن تیـم ملـی بـرای جـام جهانـی مـی زدن، هـم یه پولـی گیر 

خودشـون می اومـد، هـم روحیـه بازیکن هـای تیـم ملـی می رفـت بـالا.مـن نمی دونـم چـرا تویـی رو کـه 

کوچک تریـن اطلاعاتـی از محیـط زیسـت و حیوانـات نـداری، فرسـتادن بـرای مصاحبـه.

  اتفاقا من این قدر جانورشناسـی خوبی دارم که نگو. اگه راسـت می گی بگو کدوم حیوونه که برعکسش 

کنی، اسـم یک حیوون دیگه می شه؟

 زاغه که اگه برعکسش کنی می شه غاز.

 آفریـن! آفریـن! می خواسـتم آخـر این مصاحبـه بهت بگـم موفق و پیروز باشـی ولـی واقعـا در عین حال 

کـه پیـروز هسـتی، می بینـم موفق هم هسـتی.


